
سجادپور- سارقی که 10 فقره سابقه گوشی قاپی دارد 
40 روز بعد از آزادی از زندان برای یازدهمین بار دستگیر 

و روانه زندان شد.
به گزارش اختصاصی خراسان، ماموران گشت کلانتری 
رسالت مشهد، هنگام اجرای طرح های مبارزه با جرم، به 
جوان موتورسواری در خیابان رسالت 29 مشکوک شدند 
که در گوشه ای  ایستاده بود و رهگذران را زیرنظر داشت 
اما در همین هنگام جوان 27 ساله دیگری نیز مقابل 
دیدگان نیروهای گشت نامحسوس قرار گرفت که او هم 
با اشاره جوان موتورسوار در کمین رهگذران و عابران 
پیاده بود. در حالی که ماموران انتظامی یقین داشتند 
هر دو جــوان از دزدان سابقه دار گوشی قاپ هستند 
بلافاصله موتورسوار مذکور حرکت کــرد ولــی جوان 
27 ساله پیاده، متوجه پلیس شد و پا به فرار گذاشت. 
ــزارش خراسان حاکی اســت، او بــرای فــرار از چنگ  گ
قانون به داخل کوچه های فرعی گریخت و در همین 

حال نیز  تعدادی گوشی تلفن همراه را روی سنگفرش 
های خیابان پرت کرد ولی ماموران در تاریکی شب به 
تعقیب او پرداختند. در حالی که برخی شهروندان به 
جمع آوری گوشی های تلفن مشغول شده بودند، متهم 
هنگام فرار با یک دستگاه خودروی عبوری برخورد کرد 
اما باز هم از زمین بلند شد و به فرار خود ادامه داد تا این 
که بالاخره ماموران گشت با استفاده از افشانه فلفل او 
را  دستگیر و به کلانتری هدایت کردند. این جوان 27 
ساله که با دستور سرگرد روح ا... لطفی )رئیس کلانتری 
رسالت( مورد بازجویی قرار گرفته بود به 5 فقره گوشی 
قاپی در ساعات قبل از  دستگیری اعتراف کرد و گفت: 
گوشی های سرقتی همان هایی بود که هنگام فرار به 
داخل خیابان پرت کرده است. بنابراین گزارش، در ادامه 
بازجویی های تخصصی که زیر نظر ستوان قرایی )رئیس 
دایره تجسس کلانتری رسالت( صورت گرفت، مشخص 
شد که متهم »قاسم – ح« نام دارد و در چند سال قبل نیز 
هنگام گوشی قاپی با شلیک گلوله در حوزه کلانتری 
شهید هاشمی نژاد مجروح و دستگیر شده است. این 
متهم که 10 فقره سابقه گوشی قاپی دارد ضمن معرفی 
موتورسوار فراری به پلیس، در ادامه اعترافاتش افزود: 
گوشی های سرقتی را به دو مالخر در شهرک شهید 
رجایی می فروشد و حدود 40 روز قبل نیز از زندان آزاد 
شده است. گــزارش روزنامه خراسان حاکی است، با 
صدور دستوری از سوی قاضی اسماعیل عندلیب )معاون 
دادستان مرکز خراسان رضــوی( متهم این پرونده در 
حالی روانه زندان شد که تحقیقات برای دستگیری دیگر 

اعضای این باند ادامه دارد.

ساجدی- با  دستگیری یک مالخر حرفه ای در مشهد 
یک انبار بزرگ باتری های سرقتی لو رفت و تعدادی 

کامپیوتر خودرو نیز کشف و ضبط شد.
به گــزارش خراسان، ماموران تجسس کلانتری شفای 
مشهد با رصدهای اطلاعاتی به سرنخ هایی از فروش 
باتری و کامپیوترهای سرقتی در مشهد دست یافتند و 
تحقیقات گسترده ای را با دستور سرگرد علی امارلو )رئیس 
کلانتری شفا( آغاز کردند. آنان در اولین مرحله از بررسی 
های پلیسی دریافتند که فردی با یک دستگاه خودرو پژو 
206 و در حالی که از خانواده اش به عنوان پوششی برای 
خلافکاری استفاده می کند، انواع باتری سرقتی را به فروش 
می رساند. بنابراین گروهی از افسران ورزیده تجسس به 
سرپرستی سروان آریایی )رئیس دایره تجسس کلانتری 
شفا( وارد عمل شدند و در پوشش خریدار اموال سرقتی با 
مالخر مذکور قرار گذاشتند. وقتی راننده پژو در حالی که 

همسر و فرزندش سرنشین آن بودند به محل 
قرار در بولوار عبدالمطلب رسید، ناگهان به 
صورت غیرمحسوس و حرفه ای به محاصره 
درآمد تا فرزند وی از آسیب روحی در امان 
بماند. دقایقی بعد با تحویل فرزند خردسال 
متهم به یکی از بستگانش، بررسی های 
تخصصی آغاز و تعدادی کامپیوتر و باتری 
ــودرو از بازرسی جاسازهای درون پژو  خ
206 کشف و ضبط شد. گــزارش روزنامه 
خراسان حاکی اســت، با انتقال متهم به 
کلانتری، تحقیقات در حالی وارد مرحله 
جدیدی شد که در بازرسی از کیف دستی 

همسر این جوان نیز گوشی تلفن 
همراه و مبالغ زیادی وجه نقد کشف شد. دقایقی بعد و با 
دستور مقام قضایی، نیروهای تجسس کلانتری به طرف 
منزل متهم حرکت کردند و با انباری از باتری سرقتی روبه رو 
شدند. این در حالی بود که هنگام انتقال متهم به کلانتری 
یکی از شهروندان شهادت داد که او را به همراه جوان دیگری 

در حال سرقت مشاهده کرده است.
بنابراین گزارش، در بازرسی از انبار مذکور، 54 عدد 
باتری، 22 ورق زیر کامپیوتر خودرو، بست های قیچی 
شده باتری و کپسول سی ان جی کشف و به کلانتری 
منتقل شد. در همین حال چند نفر از مال باختگان 
با مراجعه به کلانتری شفای مشهد، اموال سرقتی را 
شناسایی و از متهم مذکور شکایت کردند. بررسی های 
بیشتر برای دستگیری دیگر افراد مرتبط با این پرونده 

آغاز شده است.

حوادث سه شنبه   11 مرداد 81401
4 محرم 1444.شماره ۲1000

در امتداد روشنایی

ماجرای دختری که از مرگ 
نجات یافت! 

هیچ گاه محبتی از سوی پدرم ندیدم و همواره 
خاطرات تلخی در ذهنم باقی مانده اســت به 
گونه ای که وقتی پدرم در روز جشن تولدم با من 

بدرفتاری کرد من هم ناگهان ...
به گــزارش روزنامه خراسان، دختر 16 ساله با 
بیان این که فرزند دوم خانواده هستم اما هیچ 
لذتی از زندگی نبردم، درباره ماجرایی که او را تا 
سر حد مرگ کشاند به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری میرزا کوچک خان مشهد گفت: پدرم 
تا کلاس پنجم ابتدایی درس خوانده و شغل آزاد 
دارد اما مردی پرخاشگر و بسیار بدرفتار است 
تا حدی که مادرم نیز دیگر نمی تواند رفتارهای 
خشن او را تحمل کند. از همان دوران کودکی نه 
تنها هیچ خاطره خوبی از پدرم ندارم بلکه همواره 
مرا سرزنش و تحقیر کرده است به همین دلیل در 
خانواده ما توهین و مشاجره امری عادی است به 
گونه ای که ابراز محبت پدری برایم به یک آرزو 
تبدیل شده بود ،هیچ تفریحی نداشتم و دختری 
منزوی و کم حرف بودم وقتی از مدرسه به خانه 
بازمی گشتم در لاک خودم فرو می رفتم و با هیچ 
کدام از اعضای خانواده هیچ رابطه ای نداشتم. 
بسیار کم حرف می زدم و در افکار خودم خاطرات 
تلخ زندگی را مرور می کردم. مدام به روابط خوب 
خوردم  می  غبطه  هایم  همکلاسی  خانوادگی 
و دوست داشتم حتی برای یک روز مانند آن ها 
زندگی  کنم. خلاصه از این اوضــاع خانوادگی 
بسیار زجر می کشیدم و هیچ دوستی نداشتم 
که با او درددل کنم چرا که پدرم معتقد بود دختر 
نباید بیرون از خانه با کسی ارتباط داشته باشد و 
من از این رفتارها سرخورده و ناراحت بودم، دیگر 
اشتهایم کم شده بود و نمرات درسی ام روز به روز 
ضعیف تر می شد اما هیچ کس به حال و روز من 
توجهی نداشت. برای فرار از تنهایی وارد فضاهای 
مجازی شده بودم که ناگهان پدرم متوجه ماجرا 
شد و به شدت کتکم زد و گوشی تلفن را از دستم 
گرفت و مرا در اتاق زندانی کرد در این هنگام بود 
که با یک تصمیم احمقانه و به قصد خودکشی 
خراش کوچکی روی دستم ایجاد کردم و اندکی 
خون از آن بیرون آمد چرا که خودم فهمیدم کار 
احمقانه ای می کنم. به همین دلیل این ماجرا را 
مخفی نگه داشتم تا کسی متوجه موضوع نشود 
اما سال گذشته وقتی روز تولدم فرا رسید لباس 
زیبایی پوشیدم و منتظر رفتارهای محبت آمیز و 
تبریک اطرافیانم بودم ولی همان روز وقتی پدرم 
از سرکار به منزل بازگشت و با به هم ریختگی خانه 
روبه رو شد به شدت مرا سرزنش کرد و جملات 
بسیار توهین آمیزی به کار برد من هم که انتظار 
چنین رفتاری را نداشتم و دوست داشتم حداقل 
برای یک بار پدرم با جعبه شیرینی وارد منزل شود 
ــاره تصمیم احمقانه  اعصابم به هم ریخت و دوب
تــری گرفتم. ایــن بــار مقداری قــرص از یخچال 
منزل برداشتم و همه را خــوردم. مــادرم متوجه 
موضوع شد و بلافاصله مرا به بیمارستان بردند. 
حالا که از مرگ نجات یافته بــودم با خــودم می 
اندیشیدم چرا دست به چنین رفتار احمقانه ای 
زدم. حالا اگر جان خودم را از دست می دادم و 
مرا در گورستان دفن می کردند آیا مشکلی حل 
می شد ... این بود که برای اولین بار کنار تخت 
ــرای مــادرم  بیمارستان علت خودکشی ام را ب
بازگو کردم و تازه فهمیدم که تاریخ واقعی تولد 
من 10 روز دیگر بوده و پدرم به دلیل مشکلات و 
گرفتاری های مالی و درگیری های فکری خودش 
تاریخ تولدم را فراموش کرده بود از طرفی قرار 
بود تا ساعتی دیگر یکی از همکارانش برای حل 
مشکلات مالی به منزل ما بیاید اما وقتی پدرم 
وارد خانه شد و اوضاع منزل را به هم ریخته دید 
نتوانست خودش را کنترل کند چرا که من برای 
پوشیدن لباس مناسب همه لباس های زنانه را 
کف اتــاق ریخته بــودم و اگر همکارش در همان 
لحظه وارد خانه می شد پدرم بسیار خجالت می 
کشید این بود که متوجه شدم خیلی زود درباره 
پدرم قضاوت کرده ام و بدون این که اصل ماجرا 
را جویا شوم دست به کــاری احمقانه زده بودم 
بنابراین از پدرم عذرخواهی کردم و او نیز روز بعد 
با آن که پولی در بساط نداشت جشن تولد زیبایی 
برایم تــدارک دید، من با آن که خاطره خوبی از 
آن جشن تولد برایم باقی ماند اما از این که دچار 
هیجانات زودگذر شدم و با یک تصمیم اشتباه خود 
و خانواده ام را در میان بستگان مان سرشکسته 
کردم بسیار شرمگینم و تصمیم گرفته ام دیگر 
هیچ گاه عجولانه قضاوت نکنم و زمانی که مشکلی 
برایم به وجود می آید حتما با مشاوران و بزرگ ترها 
مشورت کنم. اکنون نیز به دلیل اتفاقات گذشته و 
خاطرات تلخی که عذابم می دهد دچار افسردگی 
روحی شده ام و این بار به دایره مشاوره کلانتری 

آمده ام تا از این افکار پوچ رهایی یابم و ...
ــت، بــررســی های  گـــزارش خــراســان حاکی اس
کارشناسی و روان شناختی درباره سرگذشت این 
دختر 16 ساله با صدور دستوری از سوی سرهنگ 
علی عبدی )رئیس کلانتری میرزا کوچک خان( 

در دایره مددکاری اجتماعی آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

ششمین همسرکشی طی یک ماه گذشته در مشهد رخ داد 

 دستگیری گوشی قاپ
 برای یازدهمین بار 

 انبار بزرگ باتری های سرقتی 
در مشهد لو رفت

اختصاصی خراسان

اختصاصی خراسان

اختصاصی خراسان
اختصاصی خراسان

کشف 1۵00کیلو مواد مخدر توسط رزمندگان 
لشکر41ثارا... در منطقه مرزی سراوان 

توکلی- با تلاش رزمندگان لشکر41 ثارا... 
در منطقه مرزی سراوان هزار و 500 کیلوگرم 

مواد مخدر کشف  و ضبط شد.
به گزارش خراسان  به نقل از معاونت روابط 
عمومی و تبلیغات سپاه ثارا... استان کرمان،   
صبح یک شنبه رزمندگان لشکر 41 ثارا... 
کرمان،  در پــاســداری از مرزهای جمهوری 
ــراوان و  ــرزی سـ اسلامی ایـــران در منطقه م
همچنین برخورد قاطع با هرگونه تجاوز به 

حریم مرزهای کشورمان با اشراف اطلاعاتی 
و رصد تحرکات و طی یک درگیری موفق به 
کشف و ضبط یک تن و 500 کیلو مواد مخدر 
از سوداگران مرگ شدند.  در این درگیری با 
توجه به موضع گیری و اتخاذ تاکتیک عملیاتی 
ــارا... ،  مناسب مرزبانان لشکر مقتدر 41 ث
دستگاه  یک  گذاشتن  جا  به  با  قاچاقچیان 
خــودروی تویوتا به سمت خاک کشور مقابل 

گریختند.

سجادپور- مردی همسرش را با 22 ضربه هولناک 
کارد در مشهد به قتل رساند و متواری شد.

به گزارش خراسان، این حادثه نیمه شب یک شنبه 
گذشته در روستای کاظم آباد مشهد هنگامی فاش 
شد که ماموران کلانتری خلق آباد در جریان وقوع 
جنایت قرار گرفتند و عازم خیابان یزدان پناه شدند. 
جسد خون آلود زن 38 ساله کنار ورودی در منزل 
مسکونی قرار داشت و آثار ضربات متعدد کارد بر 
پیکرش نمایان بود. طولی نکشید که قاضی دکتر 
صادق صفری برای بررسی ماجرا در محل وقوع 
جنایت حضور یافت و بدین ترتیب تحقیقات گسترده 

قضایی آغاز شد.
بررسی های میدانی بیانگر آن بود که همسر معتاد 

این زن پس از ارتکاب جنایت از محل گریخته است 
بنابراین با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی 
شعبه 208 دادســـرای عمومی و انقلاب مشهد، 
رصدهای اطلاعاتی کارآگاهان برای دستگیری 

وی آغاز شد.
ادامه تحقیقات که تا سپیده دم روز گذشته به طول 
انجامید، نشان داد که  مرد معتاد به  دلیل استعمال 
مواد مخدر با همسرش دچار اختلافات شدیدی بوده 
و به همین دلیل همسرش را به طرز دلخراشی به قتل 
رسانده است. گزارش خراسان حاکی است، این 
ششمین همسرکشی بی رحمانه طی یک ماه گذشته 
در مشهد است که اخبار آن در روزنامه خراسان به 

چاپ رسیده است.

قتل همسر با 22 ضربه کارد!
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